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  چکیده

تأسیس حکومت صفوي در ایران روي داده بود، با به قدرت رسـیدن شـاه عبـاس  واسطۀبهاي که سیاسی –تغییرات اجتماعی 
اول و انتخاب شهر اصفهان به عنوان پایتخت حکومت، سرعت بیشتري گرفـت. در پـی ایـن تحولـات، اندیشـه و هنـر ایـن عصـر، 

؛ مکتبـی و یا سبک اصفهانی نامیده شد مکتب اصفهاناین زمان شکل گرفت که بعدها هایی شد و مکتبی در دستخوش دگرگونی
است تا با اسـتفاده  آننگر داشت. جستار حاضر، در پی  جزئیجهانی و کل گراي عرفانی، دیدي زمینی و  آني که برخلاف اندیشه

در عصـر یی کـه یـدادهارو ي تامس کوهن و تمرکز بر پارادایم حاکم بر این عصر، به بررسی این موضوع بپردازد که چگونهاز نظریه
. بـر اسـاس یابـدو هنر مکتب اصفهان نمـود  فرضی مشترك، در اندیشهحرکت، به عنوانی پیش صفوي به وقوع پیوست، سبب شد

هایی که در جامعه عصر صفوي و شهر اصفهان در زمان شاه عباس اول روي داد، باعث گرایش بـه هاي این پژوهش، دگرگونییافته
هـاي گـرایش بـه زمـین ، که از جملـه مؤلفـهآنحرکت و متعلقات  شد، باعث و همین امر دیگر شددانی از عوالم روي گر وزمین 

-از این پـیش گیريبهرهو همچنین فیلسوفان نیز با باشند نقشی اساسی در خلق شعر، نقاشی و معماري این دوره داشته  هستند، 
   بپردازند.فلسفی  مسائلبه تبیین و حل  آنبر  تأکیدفرض و 

  
 حرکت، شعر، فلسفه، نقاشی، معماري.پارادایم،  جامعه، مکتب اصفهان، :کلیديهاي واژه

 
  1مقدمه. 1

در اندیشـه و هنـر ایـن  آني ایـران و بـه تبـع با روي کار آمدن دولت صفویه تحولی اساسـی و شـگرف در جامعـه  
هـا و در نتیجـه رشـد و گسـترش پیشـرفت آنسرزمین، رخ داد؛ در این دوره با استقرار دولت قدرتمند صفویه و در پی 

شهرنشینی و رفاه نسبی طبقات متوسط نسبت به دوران گذشته و همچنین عدم توجه پادشاهانی همانند شاه تهماسـب 
ها و اماکن عمومی دیگر راه یافتند و بر اثر ذوق خانهبه قهوه رها از دربار قدم بیرون گذاشته،به شعر و نقاشی و...، این هن

شناسی مردم کوچه و بازار به شکلی جدید ظاهر شدند و سبکی در هنر ایران شکل گرفت که در ادامـه بـه سـبک و زیبا
هاي قبل از خود تمایزاتی آشکار و بنیادین داشت؛ یکـی ها و سبکبا مکتب انی و یا مکتب اصفهان شهرت یافت کهاصفه

یرجسـته  آنها و خصوصیات هنر این دوره گرایش به زمین و به تعبیري زمینـی شـدن و بـه تبـع ترین جنبهاز اساسی
در پـی ایـن در اندیشه و هنر این دوره بـود.  -هاي بنیادي گرایش به زمین استکه یکی از مؤلفه -شدن مفهوم حرکت 

ها عنصر ذاتی که مدت هاآنسیاري از هاي هنري تغییر و تحولاتی چشمگیر روي نمود و بدگرگونی، در هنجارها و گزاره
هـاي ادبـی شدند، اهمیت خود را از دست داده، بی اعتبار شدند و در عوض بسیاري از هنجارهـا و گـزارههنر دانسته می

ي این موارد البته کار دشواري نیست، اما یافتن ارتباطی معنـادار میـان را گرفتند. فهرست کردن همه هاآنجدید جاي 
ها و هنجارهـاي تواند در فهم چرایی پیدایش گزارهمی آنهاي ها و اشکال جدید با شرایط تاریخی و دگرگونیاین هنجار
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باید از رویکردي جدیـد  آنبا این شرایط سودمند باشد. امري که براي رسیدن به  هاآناندیشگی، هنري و ادبی و ارتباط 
یخی بودن قوانین و نهادهاي اجتماعی و سیاسی تردیدي نداشته بهره گرفت؛ رویکردي که  همانند پارادایم کوهن در تار

گوید که اساس هر پارادایم یک یا چند را به عنوان اصل بدیهی خود قرار داده باشد. چنین رویکردي به ما می آنباشد و 
را شـکل هـاي فکـري و هنـري هـر دوره تمـام حـوزه شـدةپذیرفتههـاي فرض و یا الگو است که هنجارها و گزارهپیش

ي عصـر هایی کـه در جامعـه، ضمن اشاره به دگرگونیاست تا با استفاده از این نظریه آندهند. جستار حاضر در پی می
به تطبیق شـعر، فلسـفه، معمـاري و نقاشـی عصـر صـفوي  صفوي و اصفهان در زمان حکومت شاه عباس اول روي داد،

، سـبب تمـایز گرگونی اندیشه و هنر این عصر تأثیرگذار بـودهچگونه در د فرض حرکت، چرا ونشان دهد پیش و بپردازد
  است.هاي قبل شدهبا دوره هاآن

  
 مباحث نظري پژوهش. 2

است. وي با کند » پیشرفت علم«، هاي علمیساختار انقلابدر کتاب  )1922–1996( 1کوهنتامس اصلی  دغدغۀ
علم، سیري صعودي است که در هر گام نسبت به گام پیشین بـه و کاوي ژرف در تاریخ علم، این تلقی را که سیر تاریخ 

او بر این باور بود که برخلاف آنچه مـردم و دانشـمندان اعتقـاد گیرد. شود شدیداً به چالش میکشف واقعیت نزدیک می
بـر پایـۀ هـر پیشـرفتی خـواه نـاخواه  شـودمیکند و این اعتقاد که پنداشـته دارند، علم به شیوة انباشتی پیشرفت نمی

تـوان ي پیشـرفت یـک علـم را مـیباشد. تصور کـوهن از شـیوههاي پیشین استوار است، از اساس نادرست میپیشرفت
بحـران جدیـد  –علم عادي جدید  –انقلاب  –بحران  –علم عادي  –این طرح بی پایان خلاصه کرد: پیش علم  وسیلۀبه

قیـاس «هـاي پـیش و پـس از انقلـاب علمـی، د کـه پـارادایمدهـ). کوهن در این کتاب نشان می108: 1378(چالمرز، 
توان از انباشتِ معرفت علمی یا تقـرب بـه واقعیـت نظـري صـحبت کـرد. در ادامـه توضـیحاتی ند؛ بنابراین نمیا»ناپذیر

  شود.ي ارائه میي علمی، به عنوان دو مفهوم بنیادین نظریهپیرامون پارادایم و جامعه
  

 پارادایم .2-1
هـاي کوهن در کتاب ساختار انقلـاب استفادة موردترین و در عین حال، چالش برانگیزترین مفاهیم بنیادياز  یکی

ي پیش از علـم وارد علـم عـادي است. در توضیح پارادایم باید گفت، عاملی که ما را از مرحله 2»پارادایم«علمی، مفهوم 
کند، پارادایم است. به باور کوهن وقتی بین دانشمندان یک حوزه، یک سلسله توافقات حاصل شده باشـد، پـارادایمی می
طـور مشخصـی در را بـه آناست که بتوان  آنتر از کند که پارادایم فراخمی تأکیدحوزه شکل گرفته است. کوهن  آندر 

مقصـود مـن از  پـارادایم، دسـتاوردهاي «نویسـد: او مـیهاي صریح و روشـن صـورت بنـدي کـرد. هیأت قواعد و شیوه
اي از کاوشـگران هاي الگـو را در اختیـار جامعـهحلو راه مسائلاند و براي مدتی است که عموماً پذیرفته شده هايعلمی

اراي دگویـد چـه چیـز کوهن این پارادایم است که به دانشمندان می ). به عقیده22-23: 1389(کوهن،  »دهندقرار می
و ایـن به جستجو بپردازند  آنهایی براي باید براي یافتن پاسخ و )Rouse, 2003: 106( مسأله استاهمیت و به تعبیري 

صـول و نظریـه پیونـد داشـته باشـد. بندي شـود و بـا کـدام اها باید در قالب کدامین مفاهیم و اصطلاحات صورتپاسخ
ي چـه چیزهـایی ها بپردازند و یـا از مشـاهدهي کدامین پدیدهه مشاهدههایی ببا به کارگیري چه ابزار و روشهمچنین 

ي صرف نظر کنند تا پژوهش آنان منجر به رشد ثمربخش علم عادي شود. بـه ایـن دلایـل، دانشـمندانی کـه در جامعـه
حیـدري، (مقـدم  ها، قـوانین و مـوازین یکسـانی برخوردارنـدبراي کاوش علمی، از روش اندمشغولعلمی خاصی به کار 

1385 :41(.  
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  علمی ۀجامع. 2-2
ي جامعـه«دارد. مطابق نگـرش او  آني کوهن است و او تأکیدي وافر بر علمی یکی از مفاهیم کلیدي اندیشه جامعۀ

سـابقه اسـت. ایـن هـاي دیگـر بـیعلمی مشتمل است بر کاوشگران یک تخصص علمی، به میزانـی کـه در اکثـر حـوزه
در ایـن فراینـد ادبیـات فنـی یکسـانی را  هـاآنانـد. اي یکسانی دیـدهي حرفههاي ویژهکارآموزيکاوشگران تعلیمات و 

ادبیات متداول، حدود یک موضوع علمـی  آناند. معمولاً قلمرو هاي فراوان یکسانی را اخذ کردهدرس آناند و از فراگرفته
). از آنجایی کـه 217-216: 1389(کوهن،  »دکند و هر جامعه به طور عادي موضوع خاص خودش را داررا مشخص می

ابتـدا بایـد سـاختار  هـاآنهایی مبتنی بر جامعه هستند، بـراي کشـف و تحلیـل ها فعالیتهم علم عادي و هم انقلاب«
ي اول، نـه بـر موضـوعی، بلکـه بـر گروهـی از ي علوم در طول زمان واکاوي شود. یک پـارادایم در وهلـهمتداول جامعه
شکن، باید بـا تعیـین هاي پارادایمپارادایم یا پژوهش هاي هدایت شدهمیت دارد. هرگونه بررسی پژوهشکاوشگران حاک

  ).220(همان:  »هاي ذیربط آغاز کندگروه یا گروه
او  هـاي علمـی مشـهود اسـت.کوهن بر شناخت و بررسی جوامع علمی در جاي جاي کتـاب سـاختار انقلـاب تأکید

توان بـا موشـکافی ها را میها از هم جدا کرد و پاردایمتوان و باید بدون توسل به پاردایما میعلمی ر جامعه«: نویسدمی
ي علمی خاص کشف کرد. بنابراین اگر قرار بود ایـن کتـاب مجـدداً نوشـته شـود، بـا بحثـی از رفتار اعضاي یک جامعه

ي کتاب خود را بـا د است که او آخرین جملهح آنتا به  تأکید). این 216(همان:  »شدي علمی شروع میساختار جامعه
معرفت علمی، همچون زبان، ذاتاً مایملک مشترك یک گروه اسـت و در غیـر ایـن صـورت «برد: این عبارات به پایان می

سـازند و بـه کـار را می آنهاي خاصی که هاي خاص گروهاصلاً چیزي نیست. براي فهم معرفت علمی، لازم است ویژگی
ي علمی، با این اطمینان به پژوهش و فعالیـت ). گفتنی است دانشمندان یک جامعه253(همان:  »شناخته شودبرند، می
ي علمـی آورد. در واقـع، یکـی از چیزهـایی کـه جامعـهل حل مسأله را در خود فراهم مـییپردازند که پارادایم، وسامی
 پارادایم قابل حل بوده(همان: آناب مسائلی که بسته به آورد، معیاري است براي انتخیک پارادایم به دست می واسطۀبه

هـا، حلگردند. این راهها و فنون حل مسأله میاین اطمینان، به دنبال روش واسطۀبهنمایند. دانشمندان )، معنادار می68
پذیرفتـه  هـاآندیگـر، بـر اسـاس  مسـائلهاي ارائه شده بـراي حلکنند که راههایی را پیدا میفرضحکم الگوها و پیش

را  هـاو آنهـاي پذیرفتـه شـده اشـتراك دارنـد حـلهـا و راهدانشـمندان در روش شوند. چرا که در علم عادي، همهمی
  ).129: 1385دانند. (مقدم حیدري، فرض و الگو میپیش

ۀ کنـد، مطالعـاشـاره مـی آنویراست جدید کتاب خـود بـه نوشت پی دارد و در تأکید آندیگري که کوهن بر  ۀنکت
بـر ضـرورت  تأکیـدنوشـت را بـا این پی«نویسد: باره می این در؛ او استهاي دیگر در حوزههاي متناظر تطبیقی جامعه

بالاتر از همه، بـر  و هاحوزهمطالعات مشابه در سایر بر ضرورت  تأکیدي ساختار جمعی علم آغاز کردم و اینک، با مطالعه
  ).253: 1389کوهن، »(برمرا به پایان می آنهاي دیگر، هاي متناظر در حوزهجامعهمیان  ضرورت مطالعات تطبیقی

  
  گرایش به زمین در ایران عصر صفوي. 3

 .زوال اندیشه و انحطـاط تـاریخی ایـران خوانـد ةرا دور آنکه باید  اي در تاریخ ایران آغاز شدبا یورش مغولان، دوره
معنـا شـدن وجـوه ترین شکاف میـان عمـل و نظـر و بـیدر ایران آغاز شد که ژرف اي در تاریخ اندیشهسان دورهبدین«

ایـران از  يه). در ایـن دوره، توجـه جامعـ256: 1383(طباطبـایی، » دانسـت آنترین پیامدهاي توان مهماندیشه را می
که از قضا مغولـان  -ها خانقاهشد و عرفان جاي تمام وجوه اندیشه را گرفت و گردان و به عوالم دیگر معطوف زمین روي

شاهزادگان این  ویژهبهبا به قدرت رسیدن تیموریان و  به پناهگاهی براي مردم بدل شد. - رابطه خوبی داشتند آننیز با 
  .چندان درخور توجه نبود اما توجه به زمین اندکی قوت گرفت،هر چند سلسله، 

سـاکنان بایسـت مـیبه دوران قبل روي داد؛ از آنجایی که  اي نسبتبا تشکیل دولت صفوي تغییرات بسیار گسترده
ایگان کشـور سـمشروع بشمارند و براي جنـگ بـا هم قدرت سیاسی و عقیدتی پادشاه و حکومت جدید را این سرزمین،
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و بـراي انجـام ایـن کـار از  داشـتند آناي بـه زمـین و سـاکنان این زمامداران جدید، توجه خـاص و ویـژهد، متحد شون
راه را بـراي  ،هـاي شـیعیعلما و به طور کلی آموزه« توان گفتون و عالمان دینی کمک گرفتند؛ از این روي، میروحانی

بخشی دینـی همـوار کـرد. عناصـر مـذهبی و هاي مرتبط با استقرار قدرت سیاسی صفویه از راه مشروعیترفع دشواري
ي زیـاد بـه خـدمت ایـن مشـروعیت درآمدنـد و اعضـاي اقدرت سیاسی موجود در دیدگاه تشیع دوازده امامی، تا اندازه

). در واقـع 223: 1384فـر، (طباطبـایی» هایی بودند که به این روند کمک شایانی کردندترین گروهساختار دینی از مهم
بخشی به پادشاهان و حکومت صفوي را در نزد مردم بر عهده داشتند و بـرعکسِ روحانیون در این دوره نقش مشروعیت

عرفانی، نه به همـه مـردم اسـت و نـه در  گرا مبتنی است و خطاب اندیشهعرفانی که بر آموزش و پرورش نخبه یشهاند«
روحـانیون و فقیهـان،  ۀ)، در عصر صفوي با جایگزینی طبق218: 1388طباطبایی، »(جهت تدبیر سامان اجتماع سیاسی

بایسـت و در جهت تدبیر سـامان اجتمـاع سیاسـی، مـی این طبقه جدید، با تمام طبقات و قشرهاي مردم سروکار دارند
هاي جدید را براي همگان توضیح داده، روشن کنند. به همین سبب بیشـترین توجـه بـه زمـین و زنـدگی مـردم آموزه

  گردد. معطوف می
دوران زمامداري شاه عباس  ویژه، بهدر زمان حکومت صفويو ایران  در کهاي هتغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادي

اول در ایران روي داد، نیز به گسترش و رواج هرچه بیشتر تفکر زمینی و توجه به جهان مادي کمـک کـرد. در واقـع بـا 
ها، پدید آمدن طبقاتی کـه از اوضـاع اقتصـادي نسـبتاً مناسـبی برخـوردار گیري شهرنشینی، ظهور برخی کارخانهشکل

  تفکر بسیار تأثیرگذار بود.  بودند، در رواج و گسترش این
  

  هاي مختلف مکتب اصفهاندر حوزه حرکتبررسی . 4
معنــی  بــه فیزیــک، درنمایــد، امــا ایــن مفهــوم تعریفــی جــامع و منســجم از حرکــت، نــاممکن مــی ۀاگرچــه ارائــ

از ایـن  .مـرتبط اسـت زمـان و ، دگرگونیجابجایی ،سرعت ی چونبا مفاهیم و جسم در ارتباط با زمان است مکان تغییر
در ارتبـاط اسـت؛ عناصـري کـه متغیرنـد و  آنحرکت، مفهومی است که مخصوص زمین بوده، با زمین و عناصر  روي، 

اسـت، و ارسـطو دار افلـاطون هـاي خـود را وامآمـوزهشوند. در تفکر سنتی کـه بسـیاري از دچار نوسان و دگرگونی می
توانند موضوع دانش قرار گیرند که ثابـت و تغییرناپـذیر باشـند و عناصـري کـه داراي و می انداهمیتهایی داراي پدیده

ثابـت و  بایـد امـور«توانند موضوع دانش و اندیشه واقع شوند. بنابراین از این منظر ی نامیده شده، نمیئتغییر باشند، جز
   ).23: 1384(استنیلند، » تغییرناپذیر باشند تا دانش حقیقی میسر شود

عصـر صـفوي تأثیرگـذار بـوده اندیشه و هنر به اشکال مختلفی در  گرایش به  زمینگونه که پیشتر گفته شد، همان
ي مختلـف اهحوزه مباحثی پیرامون گرایش به زمین و حرکت در. در این بخش، موارد، حرکت است آنکه یکی از  است

هـاي توضـیحات مختصـري در بـاب تمـایز حـوزهگیرد. بدین صورت که در ابتـدا، ، مورد واکاوي قرار میمکتب اصفهان
زمـان، بـه  آني اصـفهان ضمن برشمردن برخـی شـرایط متفـاوت جامعـهدر ادامه،  ،گرددمختلف در این عصر ارائه می

    شود.گرایش به زمین و حرکت پرداخته می بررسی
 

  سبک اصفهانی شعر. 4-1
هاي قبل و بعد از خود داراي شود، با سبکسبک شعر عصر صفوي، که به سبک هندي و یا اصفهانی شناخته می

). این گسست و 334: 1371(مؤتمن،  »به کلی از آثار ادبی ادوار دیگر متمایز است«تمایزي آشکار است و به تعبیري 
ي شاعران ي بازگشت، شیوهشود ناقدان شعر دورهپیشین است که سبب میفاصله گرفتن از شیوه و سبک شاعران 

ي شعرا فرض براي همه«دوره توصیه کنند که:  آنسبک هندي را خلاف فصاحت و دور از بلاغت بدانند و به شاعران 
خاتمی، »(یندبرگشت نما - با فصاحت و بلاغت بوده است توأمکه  - ي قدما هاي ادبی به شیوهاست که براي حفظ ارزش

1371 :50.(  
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که با  بایست نوعی گسست در ادبیات فارسی محسوب کردتوان بیان داشت که سبک هندي را میبا این تفاسیر، می
باشد و براي تحلیل و تبیین ایـن قیاس ناپذیر است و داراي پارادایم و بوطیقاي خاص خود میمتمایز و هاي دیگر سبک

را از دل خود این سبک بیرون کشـید. بـه تعبیـري،  آنها و معیارهاي فصاحت و بلاغت بایست قوانین و گزارهسبک، می
ي ي چهـارم و پـنجم تـا پایـان سـدهمقیاس فصاحت را که در سخن شاعران سده آناز آغاز تا پایان عهد صفوي باید «

  ).  522: 5، ج1363(صفا،  »هشتم بوده است، رها کرد و مقیاس دیگري جست
  

  ه زمین در شعر سبک اصفهانیگرایش ب. 4-1-1
هـا از دربارشعر نیز همانند دیگر هنرها  روز ایران رخ داد، آن ۀبا روي کار آمدن دولت صفوي و تحولاتی که در جامع

و بـازار بـه  و بر اثر ذوق و زیباشناسی مـردم کوچـه یافتها و اماکن عمومی دیگر راه خانهو به قهوه قدم بیرون گذاشت
شهرت یافـت و بـا  هنديایران شکل گرفت که در ادامه به سبک اصفهانی و یا  شعرو سبکی در شکلی جدید ظاهر شد 

ایـن  شـعرها و خصوصیات ترین جنبههاي قبل از خود تمایزاتی آشکار و بنیادین داشت؛ یکی از اساسیها و سبکمکتب
نوین، شعر  گرفتۀشکلي صفوي و سبک ، در دورهبه بیانی دیگربود؛  آندوره گرایش به زمین و به تعبیري زمینی شدن 

). در 195: 1345صـورتگر، »(گویی شعر، از شکوه و جلال آسمانی افتاد و زمینـی شـد«فارسی راهی متفاوت را پیمود و 
اکنون و امـروز  بایست که ازکرد. سخنی میي قدیم، ذوق نوجو و تحول طلب جدید را سیراب نمیحقیقت، شعر عارفانه

اي تـازه پیـدا و واقعیات زندگی مردم بگوید. مخاطبان ادبیات مردم عوام بودند و ادبیات با یافتن مخاطبـان تـازه، چهـره
-را نه در دربار و خانقـاه و حلقـهشعر بودند و هنر شعر، مشتاقان خود  کنندةمصرفکرده بود. اینک مردم کوچه و بازار 

یافت. شعر به تدریج به میان مردم آمد؛ ذهن عوام  به جهـت محـدود بـودن بـه ه و بازار میصوفیانه، بلکه در کوچهاي 
هاي خود را نـه کرد و آرمانپسندد. زمینی فکر میمحسوسات و واقعیات زندگی، هنر واقع گرا را بیش از دیگر هنرها می

  .)51: 1385(فتوحی،  جستتاریخی، بلکه در دنیاي واقعی می درگذشتۀها یا در آسمان
  

  در شعر سبک اصفهانی حرکت. 4-1-1
تواند در با مفاهیمی چون تغییر و دگرگونی همراه است  و به همین سبب نمیحرکت، همان گونه که اشاره شد، 

ثابت که  انداهمیتهایی داراي دیدهدر شعر قبل از  این دوره، پ که؛ چرا شعر دوران قبل از ارزش چندانی برخوردار باشد
 هاآنو توجه چندانی به ، از اهمیت چندانی برخوردار نیستندتغییر باشند، قابل  و جزئی عناصرو تغییرناپذیر باشند و 

؛ بودند آنمتوجه  ،زندگی درباري پایدار است با این فکر کهشاعران سبک خراسانی شود. به همین سبب است که نمی
چنین مرتسم شده بوده است که زندگی مردم عادي ارزشی ندارد و عناصر «در اندیشه و ضمیر شاعران سبک خراسانی 

پایدار نیست. زیرا پیش پا افتاده و غیرقابل تأمل است و همین نکته سبب شده است که شاعران به  آنو اجزاي 
 مسائلاند و همین عدم توجه و دقت نکردن در عناصري که در زندگی عادي ایشان جریان دارد، کمتر توجه کرده

است، سبب دیگري براي گرایش شاعران ي مردم، که بی ارزش و غیر قابل تأمل تشخیص داده شدهي تودهزندگی روزانه
خیزد و در نظر شاعران پایداري و بقا و ارزش همیشگی به تأمل در عناصري است که از محیط اشرافی برمی

هاي عرفانی نیز، شاعران عارف، زندگی این جهان ي عراقی و تسلط آموزه). در دوره289: 1386 شفیعی کدکنی،»(دارد
شان گسستن از این خاکدان بود. به طبع در دیدند و بیشتر توجهرا مانعی بر سر راه حق می آنو توجه و دلبستگی به 

به دنیایی دیگر که دنیاي ثابتات بود، شت. آنان وجود نخواهد دا آناین دید و تفکر، جایی براي زندگی عادي و توجه به 
دیدند و به را داراي ارزش نمی آنگردان بودند و توجه داشتند و از زمین که عنصري متغیر و سرایی زودگذر بود، روي

از دل  تواندانستند. این موضوع را به راحتی میاینکه موضوع دانش و اندیشه قرار گیرد، نمی ۀرا شایست آنبیانی دیگر، 
  شود:آثار آنان استخراج کرد. در این قسمت به آوردن چند نمونه بسنده می
  رود: ثباتی دنیا به میان مردم نمیبر بی تأکیدانسان کامل عزیزالدین نسفی، جز براي دعوت مردم به درویشی و 
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دل ننهی و بر حیات و صحت مال و جـاه اعتمـاد نکنـی،  آناي درویش! باید که بر دنیا و نعمت «
ماند و البته از حال خـود گردد، بر یک حال نمیکه هر چیز که زیر فلک قمر است و افلاك بر ایشان می

ماند، همیشه در گردش است، هر زمانی صورتی گردند. یعنی حال این عالم سفلی بر یک صورت نمیمی
آید. صورت اول هنوز تمام نشده است و استقامت نیافتـه اسـت کـه می گیرد و هر ساعت نقشی پیدامی

صورت اول را محو گردانید! به عینه، کار عالم به موج دریا مانـد، یـا خـود مـوج  آنصورت دیگر آمده و 
  ).34: 1371(نسفی، »ا عمارت نسازد و نیت اقامت نکنددریاست و عاقل هرگز به موج دری

  گوید:اد پیر و راهنماست، خطاب به بلبل میالطیر، هدهد که نمدر منطق
ـــاز  هدهدش گفت اي به صورت مانده بـاز ـــایی من ـــن در عشـــق رعن ـــیش از ای   ب

  
ــــر تـــو و کـــــارت نهـــاد  عشق روي گــل بســی خارت نــهـاد   کـــارگر شـــد ب

  
ــــــته جـمالگل اگرچه هست بس صاحب ـــــد زوالحســـــن او در هفـ   اي یاب

  
ـــــلال آرد آنکـامـــــلان را   پـدیـد عشـق چــیزي کـان زوال آرد ـــــد م   پـدی

  
  )110: 1388(عطار،   

 (سـعدي،» آنچه نپایـد، دلبسـتگی را نشـاید« گوید:ایم که میشک همگان این جمله سعدي شیرازي را شنیدهو بی
1381 :93.(  

وارد بازار و زندگی به  ،کردندنفوذ اهل مدرسه که این تعالیم را گوشزد می ة، شعر از حوزسبک اصفهانیاما در 
- حاکی از نوعی تحرك در جهت واقع«ارتباط برقرار کرد. در واقع سبک تازه،  آناصطلاح گذرا شد و با تمام وجود با 

ترین به اصلی آن) و از این جهت، زندگی واقعی و عناصر 442: 1383کوب، (زرین» گرایی و تجدید عهد با زندگی بود
-شاعران قرار نمی ۀارزش شمرده شده، موضوع شعر و اندیشران قبل، که این عناصر بیبدل شد؛ برعکس دو آنموضوع 

گرفت. شاعران نامدار این دوره، علاوه بر توجه خاص به زمین و زندگی واقعی به حرکت و دگرگونی و تغییر نیز اشاره 
، بر این »انقلابیک کف زمین بی نیست بر روي زمین،«ترین شاعر این سبک، با گفتن بزرگ که جایی؛ تا بسیار دارند

  باور است که تمام عالم در حال تغییر و دگرگونی است و خود شاعر نیز مشتاق این انقلاب و تغییر است:
  با برق همرکاب نباشد کسی چرا؟  از انقلاب، خون سیه مشک ناب شد

  ).336: 1، ج1371(صائب تبریزي، 
در دیوان شاعران سبک هندي بسیار زیاد است. در این قسمت ابیاتی از صائب  آنبسامد واژه حرکت و متعلقات  

  :شودتبریزي پیرامون حرکت آورده می
  چگونه از حرکت آسمان بیاساید  قرار نیست به جایی بلندهمت را

  ).1935: 4، ج1371(صائب تبریزي، 
  استصد کتاب گردیده  که نقطه از حرکت  اهل دلی، باش در سفر دایم زاگر 

  )247: 1، جهمان(
  به آفتاب رسد، شبنم از پرسیدن چشم  حرکت زینهار کز گلشنمباش بی

  ).2777: 5(همان، ج
  باشدنما میي قبلهحرکت لازمه  باشدکی دل سالک سرگشته بجا می

 ).1672: 4(همان، ج
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هایی است که با حرکت، از نوع ها و موتیفجالب توجه در شعر شاعران این سبک، بسامد بسیار زیاد واژه ۀنکت
آورده  از دیوان صائب تبریزي هاییهایی چون نقش پا، آبله و.... در این قسمت، مثالاست؛ موتیف آنمادي و زمینی 

  شود.می
  نقش پا:

  قراري کاروانی شد مرانقش پا از بی      اي نگذاشت بر روي زمینشوق من افتاده
  .: )1(همان، ج

  نقش پا هرگز نباشد مردم آهسته را        ش ما نکندعوي آهستگی اي مور پی
  .)100 (همان: 

  آبله:
  )272کیست دیگر که گشاید گره آبله را (همان:     زبانان نکندخار اگر رحم به این بسته
  )334ا (همان: ـه پایی مــبه چشم آبله آمد برهن    اـوایی مــهزار حیف که گل کرد بین

سبک به طبیعت و زندگی واقعی مردم عادي جامعه، سبب شـده اسـت کـه در پایان باید گفت، نزدیکی شاعران این 
اي چشمگیر داشته باشد؛ چرا کـه هاي زمینی شدن است، نیز در اشعار این دوره جلوهتحرّك و پویایی، که یکی از مؤلفه

ــویرها مــی« ــتایی تص ــرك و ایس ــه در تح ــاملی ک ــتین ع ــاعر بــه نخس ــی ش ــزان نزدیک ــخیص داد، می ــوان تش   ت
گیـرد، هاي خاص شعري است. شاعري که صورخیال خود را از جوانب مختلف حیات و احوال گوناگون طبیعت میتجربه

کند، اگرچه ذهنـی خلـاق و آفریننـده و که از رهگذر شعر دیگران یا کلمات، با طبیعت و زندگی ارتباط برقرار می آنبا 
ز تماس مستقیم بـا طبیعـت، نـاگزیر تحـرك و پیونـد هاي شعري حاصل اآگاه داشته باشد، وضعی یکسان ندارد. تجربه

). همچنین حضور فراوان عناصر انسانی و زنـدگی مردمـان کـوي و 93: 1387شفیعی کدکنی، »(بیشتري با زندگی دارد
برزن سبب شده است در شعر این دوره، از یک سو، رنگ مادي غلبه پیدا کند و از دیگر سو، پویایی و حیـات انسـانی در 

  ه شود.شعر دمید
 

  مکتب اصفهان ۀفلسف. 4-2
این شهر به مرکز علم، «در زمان شاه عبّاس اول و در پی انتخاب شهر اصفهان، به عنوان پایتخت و مرکز حکومت،   

مندان به علم و فرهنگ، از سراسر ایران حتی شود. علماء، دانشمندان و علاقهدانش و تولید فکر و اندیشه تبدیل می
کنند. در همین دوران، با ظهور دانشمندان بزرگی مانند میرداماد، این شهر عزیمت می کشورهاي همسایه به

  ). 22: 1385(جوانی،  »شودملاصدرا و شیخ بهایی مکتب فلسفی اصفهان بنا می میرفندرسکی، 
، برخی آنکنار پردازد و در می ملاصدراهاي ملاصدرا، نویسنده در ادامه به بررسی آراء و اندیشه ةبه سبب اهمیت ویژ  

  آورد.میرداماد و میرفندرسکی، دو فیلسوف دیگر این مکتب نیز به عنوان شاهد مثال می از نظرات و آراي
اي جدید و به شیوهو ین شیرازي و این مسأله که فلسفه و فلسفه ورزي این اندیشمند، روش صدرالد ۀپیرامون فلسف

او چیزي جز سخنان و آراي اندیشمندان قبـل از  ۀفلسفه است و یا اینکه حکمت متعالی ةتعبیري ابتکاري و بدیع در حوز
-بـاره مـی در ایـنپرداختـه، بحثـی درازدامـن در گرفتـه اسـت. اسـتاد مطهـري  هاآنآوري او نیست که شیخ به جمع

سفار هم صرفاً یـک جنُـگ ملّاصدرا این است که صرفاً این فلسفه، یک تلفیق و ا ۀي فلسفنخستین سخن درباره«نویسد:
قاجـار مخصوصـاً در  ةکننـد. در دورهاي اسفار از کتب فلسفه و عرفان اسـتناد مـیاست. این دسته مخصوصاً به اقتباس

اي، مرحـوم آقـاعلی قمشـه رضـا آقـاصدرالمتالهین بودند از قبیل مرحـوم  طرفدارتهران، فلاسفه دو دسته شدند؛ برخی 
را بیابند و  ملّا صدراکوشیدند منابع بوعلی می طرفدارانمدرس زنوزي، و برخی طرفدار بوعلی بودند از قبیل میرزا جلوه. 

ثابت کنند که ملّاصدرا ابتکاري نداشته و صرفاً یک فرد تلفیق دهنده بوده است نـه فیلسـوف. برخـی احیانـاً تعبیرهـاي 
  ).75-74: 1376(مطهري،  »دادندمیکردند و حتی نسبت سرقت به صدرا خنثی می
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هاي اندیشگی قبل از خود دارد که از هایی با نظامملاصدرا، حکمت متعالیه، چیست و چه تفاوت اما به راستی فلسفۀ
)، و از دیگر سو، چنـین 174: 1392به نقل از نصر، »(ي اسلامی خوانده استرا انقلابی در فلسفه آنهانري کربن «سویی 

ي ملاصدرا نسبت به سنت فلسفی اندیشه«تقدان قرار گرفته است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که مورد هجوم من
 –همچنـان کـه عنـوانی جدیـد اسـت  –او  ۀشود و حکمت متعالیاي نوآورانه و بدعت آمیز محسوب میپیشین، اندیشه

هـاي فکـري پـیش از او یک از سـنّت هاي جدیدي در سنّت تفکر اسلامی است که در قالب هیچحاکی از نگرش و روش
را بحث عقلـی جـدا از نقـل  آناند و نظر داشته آنگنجد. تفکر او نه فلسفه است به معنایی که فارابی و ابن سینا به نمی
اند و نه کلام است که صرفاً به بحـث در امـور مربـوط بـه بند بودهاند و به لوازم چنین تلقی و تصویري نیز پايدانستهمی

شـهود عقل آدمیان بی قدر باشد و صرفاً سـلوك و  آنبپردازد یا با اتکاء به دین بحث کند. عرفان هم نیست که در  دین
ها نیست، بلکه اگر بتوان گفت تـألیفی اسـت از ایـن ي او هیچ یک از اینحکمت متعالیهمطمح نظر و محل اعتبار باشد. 

 وکنـد هـا اسـتفاده مـیهـا و نگـرشایـن روش ۀاش از همـکريف ۀهمه؛ صدرالدیّن شیرازي براي شکل دادن به منظوم
خـالق و مخلـوق و آدم و عـالم بـا  آندرانـدازد کـه در  نـوي، طرح هاآنهاي مختلف کوشد با ترکیب و تلفیق بخشمی

  ).51: 1384(هاشمی،  »یکدیگر نسبتی دیگرگون پیدا کنند
چهار راهی است که  منزلۀبهي صدرا از یک جنبه فلسفه«نویسد:صدرا می ۀي چیستی فلسفاستاد مطهري نیز درباره

ین عربـی و الـدچهار جریان، یعنی حکمت مشایی ارسطویی و سینایی، حکمت اشراق سـهروردي، عرفـان نظـري محـی
یل اي خروشـان تشـکسرانجام معانی و مفاهیم کلامی با یکدیگر تلاقی کرده و مانند چهار نهر سر به هم آورده، رودخانـه

است که بر چهار عنصـر مختلـف پـس از یـک سلسـله فعـل و انفعالـات اضـافه » صورتی«ي دیگر، داده است و از جنبه
: 1373(مطهري، » صورت، متغایر است آنبخشد که با ماهیت هر یک از مواد ماهیت و واقعیت نو می هاآنبه  و شودمی
خود را تبـدیل بـه یـک  ةمتالهین هم روح کهنه و فرسودفلسفه در مکتب صدرال«توان گفت ). در حقیقت می586 -87

طباطبـایی، »(هاي فلسفی اضافه گردیـدي دیگري به خود گرفت و هم مقدار قابل توجهی به بحثروح تازه نمود و قیافه
1355 :298   .(  

اي چون صدرا با فیلسوفان قبل از او از یک سو و هم زمان بودن ملاصدرا با فیلسوفان غربی ۀدگرگونی فلسف
فرانسیس بیکن و دکارت در یک عصر، از سوي دیگر، سبب شده است که برخی از منتقدین، افکار این اندیشمند را از 

ي اسلامی فکر ملاصدرا از نوع افکار شرقی دوره«همه جهت موافق با افکار فیلسوفان مغرب زمین بدانند و بنویسند:
ي اش بدون کم و کاست با افکار فلاسفهرب است و اصول و فروع فلسفهنیست بلکه از هر جهت موافق و مطابق افکار مغ

فلسفه ورزي و نظام اندیشگی او به عنوان  ةبا این تفاسیر، شیو ).12: 1361(مشکوة الدینی،  »مشهور اروپا برابري دارد
   اري است.اي جدید و ابتکیکی از نمایندگان مکتب اصفهان، شیوه

  
  فلسفه مکتب اصفهانگرایش به زمین در . 4-2-1

ي صدرایی توجه به محیط و واقعیات زمان و گذراندن اوقات با مردم هاي مکتب اصفهان و فلسفهیکی از شاخصه
-گشت تا ساعتملّاصدرا وقتی از درس بازمی«عادي است. این امر تا حدي بوده است که براي مثال بیان شده است که 

: 1383زرین کوب، »(کردنشست و صرف وقت مینام حاجی زمان می هاي طولانی در دکان کفش دوزي شیرازي به
442.(  

ترین آراء آنان شود، بلکه برخی از بنیاديتوجه فیلسوفان این مکتب به روزگار گذراندن با مردم هم عصر خلاصه نمی
یابد. او انتقال می علم به متن وجود مسئلۀهاي ملّاصدرا با جامعه و متن وجود سر و کار دارد؛ چنان که در اندیشه

برخلاف تعالیم شیخ اشراق که عقیده داشت قبل از آغاز تعلیم حکمت اشراق، چهل روز باید ریاضت کشید و از امور 
بر اصالت وجود، بر این عقیده است که علم چیزي جز  تأکید)، با 258: 2، ج1355دنیوي منقطع گردید(سهروردي، 
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گردند(خسروپناه و اي ذهنی نیز به تبع هستی در نزد نفس حاضر میههمان هستی حاضر در نفس نیست و صورت
  ).50: 1388پناهی آزاد، 

شد و به همین سبب مورد نکوهش شاه عبـّاس گیران حاضر میاند که در کنار معرکهمیرفندرسکی نیز نوشته دربارة
ي مردم به سمع شاه رسید و نقل است که جریان مجالست میر با عامه«آمده است: العارفینریاضواقع شد. چنان که در 

ام بعضی از طلّاب و اهل علم در سلک اوباش حاضر و به سخنان و افعال از این روي روزي در اثناي صحبت گفت: شنیده
دارد؛ در توضیح ایـن امـر  نگاهی خاص آنجامعه و شرایط به  ). او همچنین276: 1344(هدایت،  »شوندایشان ناظر می

است؛ چرا که به رغم حجم اندك و بیان مـوجز مؤلـف، حـاوي » صناعیه«ي ترین اثر این فیلسوف، رساله، مهمباید گفت
تواند معرّف چارچوب کلیّ و مختصات مشرب فکـري وي باشـد. هاي اصلی او و متضمن نظراتی است که میآرا و دیدگاه

آدمی به  عائلۀرا به مفهومی بسیار گسترده و به معنی هر چیزي که از قواي عاقله و » صناعات«در این رساله، «نویسنده 
اعات ، ارتبـاط صـنآنحصول بپیوندد، اخذ کرده است و در بیست چهار باب و یک خاتمه به بیـان حـد صـناعات، انـواع 

و سهم و محل هـر یـک از اهـل حـِرَف و  هاآنمختلف با هم، فایده و غایت هر یک، درجات سودمندي و شرف و خست 
است، تعیین  شرف و غایت تا صناعتی که خود غایه الغایهصنایع در جامعه پرداخته و ترتیب و ترتب صنایع را بر حسب 

و  کنـد: برخـی ضـروريایع را بـه چنـد گونـه تقسـیم مـیصـن«). او همچنین 171: 6، ج1373(مجتبایی،  »کرده است
: 1378(کلباسی اشـتري،  »اند و نوعی دیگر ذاتاً خیر و برخی دیگر بالعرض خیرندسودمندند، بعضی سودمند غیرضروري

76.(  
ي صنعت و اقسام صنایع در زمان خودش بی سابقه و حـائز اهمیـت اسـت. تنوع وسعت دیدگاه میرفندرسکی درباره

ي صـناعیه مـذکور اسـت، هفدهم میلادي تقسیم صنعت را به نحوي که در رسـاله ⁄این اندیشمند در قرن یازدهم اینکه
تصـویر  آني تعجب است؛ زیرا چند قرن پیش در ایران، در بـاب صـنعت کتـابی نوشـته شـده کـه در آورده بسیار مایه

بـر «رسـد کـه . در واقع چنین به نظـر مـی)692: 5، ج1382(راوندي،  دیگري از لفظ پیشه و صنعت عرضه کرده است
ي ضـرورت و تـوجهی کـه دربـاره تأکیـدمبناي تقسیمی که میر میان صنایع کم منفعت و پر منفعت به عمـل آورده و 

مهمـی اسـت کـه منبـع الهـام  –ولو به ایجـاز –ي اقتصادي نظریه کنندةعرضهتوسعه و معاش مردمان داشته، وي عملاً 
  ).76–77: 1378کلباسی اشتري، »(گردیده است متأخران از علما واقع

  
  بر حرکت تأکید. 4-2-2

یکی از مباحثی که ذهن هر سه فیلسوف مکتب اصفهان را به خود مشغول داشته، مبحث حرکت است. در واقع، هر   
  اند.به تفکر پرداخته و نظراتی را ابراز داشته آنسه فیلسوف این مکتب، پیرامون حرکت، شرایط و چگونگی 

  
  حرکت مقولۀمیرداماد و . 4-2-2-1

حلی براي رفع اشکال ربط حادث به ي راهدر پی ارائه» حدوث دهري« نظریۀمیرداماد، مؤسس این مکتب، با طرح   
وي براي رفع اشکال معروف ربط حادث به قدیم و متغیر به ثابت در میان این «قدیم و متغیر به ثابت است؛ در حقیقت، 

با مقام معنوي الوهیت که ازلی و ثابت و سرمدي و ثبات محض و  –که جهان زمانیات و متغیرات مادي است  –جهان 
دهر است. به عبارت دیگر، اگر جهان مادي را  آندهد که نام قدیم است، جهان میانه و واسطه را در این میان قرار می

وعاء « آنکند، ظرف زمانی بدانیم و به حکومت می نآکه سراسر تغییر و تجدد و حرکت است و در نتیجه، زمان بر 
بگوییم و براي ساحت قدسی خداوند نیز در عالم ذهن فضا یا ظرفی فرض کنیم که بی انتها و قدیم و ثابت و » زمان

را دو  آني این دو است و را سرمد بگذاریم، فضا یا وعاء یا ظرف دیگري نیز وجود دارد که در میانه آنازلی است و نام 
نام دارد و در میان این دو جهان (یکی ثابت و قدیم و یکی متجدد و حادث) قرار » وعاء دهر«دهد که به هم پیوند می

  ).118-19: 1384اي، (خامنه »گیردمی
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حرکـت «تـوان اعتقـاد وي بـه اصـالت هاي مکتب و نظام اندیشگی میرداماد پیرامون حرکت را مـیاز دیگر شاخصه
». حرکـت قطعیـه«و » حرکـت توسـطیه«انـد: اصلی تقسیم کرده دودستۀدانست. فلاسفه همواره حرکت را به » قطعیه

) حرکـت قطعیـه کنندةترسـیم، واقع است و راسم (آنبنابر تعریف، حرکت توسطیه در طول زمان خود، یعنی لحظه و «
لحظات و آنات  مجموعۀگیرد و ارتسامی از ام زمان و بعضش در بعض زمان قرار میاست و حرکت قطعیه، تمامش در تم

باشد. به نظر ابن سینا و قدماي فلاسفه، حرکت قطعیـه یـک فـرض ذهنـی و عقلـی پیش از خود می توسطیۀو حرکات 
یده اسـت کـه حرکـت پردازد و بر این عقاست. اما میرداماد به اثبات خارجی و تحقق داشتن حرکت قطعیه در خارج می

تـوانیم منکـر حرکـت قطعیـه قطعیه در خارج، وجود عینی دارد که همان زمان است و اگر زمان را پذیرفته باشیم، نمی
این عقیده و تلـاش میردامـاد در ترسـیم وجـود حقیقـی حرکـت در مـتن واقـع، بعـدها  .)209: 1367(میرداماد، باشیم

  هري گردید.راهنماي ملّاصدرا در کشف و اثبات حرکت جو
  

  حرکت مقولۀمیرفندرسکی و . 4-2-2-2
در این رساله بر این عقیده است کـه «، به مبحث حرکت پرداخته است. او الحرکه فی رساله کتاب در میر فندرسکی  

گـردد و اعتقـاد بـه مثُـُل افلـاطونی را در ایـن خصـوص باطـل هر حرکتی به محرك اول که خالق یگانه اسـت بـاز مـی
این رساله مشتمل بر پنج فصل در باب چگونگی حرکـت و محـرك و ارتبـاط  ).54: 1378(کلباسی اشتري،  »شماردمی

است که حرکت و  آنهدف من از نگارش این رساله « . او خود در خصوص نگارش این رساله نوشته است:هاستآنمیان 
و بر آنم که بگویم نیازي به مثـل افلـاطونی در  داراي حرکت است را بیان کنم ايگونهبهو اینکه هر متحرکی  آنصورت 

  ).  88: 1378(آشتیانی،  »عالم تکوین نداریم
  
  ملاصدرا و حرکت جوهري. 4-2-2-3

در  مسـائلحرکت جوهري است که مبناي تبیین بسیاري از دشـوارترین  نظریۀترین تعالیم ملاصدرا یکی از پرجاذبه  
خلقـت عـالم و تمـامی معنـاي شـدن و  مسئلۀچنین مبناي آید و همشمار میي کلاسیک و سنتی از جانب او به فلسفه

  ).200: 1389(نصر،  حدوث در پرتو وجود ثابت و ازلی است
ي حرکت جوهري، اکثراً بر این مطلب متفق بودنـد کـه اصـولاً حرکـت و تحـول در فیلسوفان تا قبل از طلوع نظریه  

صـفات و اعـراض  میـان ازتر در جوهر)، نامعقول و امکان ناپذیر اسـت و ثانیـاً (و به تعبیر صحیحشیء یکاساس هویت 
ي صـفات و حالـات، حرکـت شـوند و در بقیـهاشیاء نیز تنها چهار صفت هستند که مشمول تحول در حرکت واقع مـی

، »ایـن« يس ابـوعلی سـینا اسـت کـه حرکـت را تنهـا در چهـار مقولـهاین فیلسوفان شیخ الرئی ازجملۀمتصور نیست. 
؛ زندیـه، 19: 1378(سـروش،  دانـدممکن و در باقی مقولات از جملـه جـوهر، نـامعقول مـی» وضع«و » متی«، »کیف«

). اکتشاف عظیم صدرالمتالهین شیرازي برهان عمیق و مقاومت ناپذیر او بود در دفـاع از حرکـت در جـوهر و 64: 1390
  ).64: 1378(سروش،  نات ماديي کائاثبات ناآرامی و بی ثباتی نهادي در بنیان همه

است و با عالم عقول و ثابتات ارتباطی ندارد؛ چرا که همان  عالم مادي و فرودستحرکت جوهري منحصر به 
شود و لازم است در شیئی داراي شود حرکت چیزي است که بر متحرك عارض میگونه که ملّاصدرا نیز متذکر می

ي بالقوه داشته باشد و موجودات باید جنبهچه حرکت عارضش شود، می اي بالقوه معروض شود. از این رو، هرجنبه
مجرد چنین نیستند. بدین سبب، موضوع حرکت باید جوهري باشد مرکب از قوه و فعل. از این روي، حرکت از 

، 1981(ملاصدراي شیرازي،  توان یافت که از ثبات برخوردار باشدهاي اجسام است؛ چراکه هیچ جسمی را نمیویژگی
ي تغییرپذیري کوشد دامنه) ملاصدرا با توجه به مبناي خود در اصالت وجود و اعتباري بودن ماهیت، می285-284 :7ج

نیز جاري بداند. به باور او آنچه در خارج تحقق دارد وجود است و  هاآناشیا را گسترش داده، تغییر و تحول در ذات 
یابد، حدود و مراتب وجود کاس ذهنی نیست. بر این اساس، آنچه تغییر میو یا انع آنماهیت چیزي جز انتزاع عقلی از 
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موجود. در نتیجه، ضمن اینکه موضوع حرکت، یعنی وجود شخصی شیء باقی  آنشخصی  وجودیک موجود است، نه 
  .)67-61: 3ج همان:( کندپیوسته تغییر می آناست، مراتب وجودي 

چـه صـدرالدین  آناعتقاد داشتند حرکت خود جوهر بود در عرض و  آنچه پیشینیان به  آندر پایان باید گفت که 
چنین بایـد گفـت کـه حرکـت جـوهر به اثبات رساند حرکت جوهر در جوهر بود؛ علاوه بر حرکت جوهر در عرض. و هم

 رودراتـر مـییابـد و از مـرز پیشـین هسـتی خـود فمدعاي نهایتش این است که شیء متحرك دمادم هویت نوینی مـی
  ).    36-37: 1378(سروش، 
  

  معماري مکتب اصفهان. 4-3
قبل از پیدایش مکتب اصفهان در معماري، از مکاتبی چون پارسی و پارتی متعلق به قبل از اسلام، و خراسانی، رازي   

در اثر توجه پادشاهان صفوي به هنـري معمـاري و خلاقیـت معمـاران ایـن  اند.ي اسلامی نام بردهو آذربایجانی، در دوره
در معمـاري تمـایزات بنیـادینی داشـت. در  آندوره، مکتب معماري اصفهان شکل گرفت؛ مکتبی که با مکاتـب قبـل از 

اري گرفـت، بـه معمـحقیقت، در این دوره معماري از یک امر ارگانیک، که صرفاً بر اساس نیازهـاي طبیعـی شـکل مـی
جهت که هر کدام از عناصـر معمـاري در ایـن دوره براسـاس سـاختار و  آنپسند بدل شد؛ خردگرا از خردگرا و مخاطب

بر خود اثر بود و به مخاطب توجـه  تأکیدهاي قبل جهت که اگر در دوره آنپسند از بافت شهري شکل گرفت و مخاطب
تـرین و در نگاه مخاطب، شـاید مهـم آني وجوه تمامیت اثر در همهکمال و «شد، در این دوره، چندانی نشان داده نمی

  ).29: 1375(حاجی قاسمی،  »داشته استترین اصلی است که ذهن و فکر معماران را به خود مشغول میبنیادي
  

  گرایش به زمین در معماري مکتب اصفهان. 4-3-1
ه چندانی به معماري و ساختن ابنیـه نداشـتند و تا قبل از به سلطنت رسیدن شاه عبّاس اول، پادشاهان صفوي توج  

ق اصفهان را پایتخت و مرکز حکومت خود قـرار داد. او 1007نبود. شاه عباس در سال  هاآناین هنر چندان مورد توجه 
بازارهاي ها و ها، میدانها، باغها، مساجد، کوشککاخ آنشهر جدید اصفهان را در جنوب غربی شهر قدیم برپا کرد و در 

  ).162: 1346(پرایس،  متعدد ساخت
هاي رسـمی، مقـدس، تفریحـی و ... بـا هـم ي صفویه، به سبب گرایش به زمین، مکاندر ساختار شهر اصفهان دوره  

شـوند؛ امـري هایی چون کاخ، مسجد، بازار، میدان بازي چوگان و ... در کنار هم ساخته میتلفیق و ترکیب شده و مکان
گـرا بـودن و ي قبل چندان مورد قبول و طبع معماران و سازندگان شهرها نبوده و بروز نکرده است. انسانهاکه در دوره

طراحـی مرکـز شـهر  هاي گرایش به زمین در معماري این عصـر اسـت؛، یکی دیگر از مؤلفهتوجه به انسان و نیازهاي او
صـحیح شـهر و مقتضـیات زمانـه، تـدوین  توسـعهجدید، تغییر مرکز شهر از کنار مسجد جامع به جاي جدید بر مبناي 

ایـن  گـرایش بـه زمـین درگرایی و محاکم عرف در مقابل محاکم شرع بر مبناي اصول فرهنگی و سنتی، نمایشگر انسان
  ).91باشد. همچنین مطرح بودن فضاي انسانی بیش از مقیاس انسانی درطراحی شهري (همان: دوره می

  
  میدان و خیابان معماريتجلی حرکت در . 4-3-1-1

هـاي رسـمی، مقـدس، تفریحـی و ... بـا هـم ي صفویه، مکاندر ساختار شهر اصفهان دورهگونه که گفته شد، همان  
شـوند؛ امـري هایی چون کاخ، مسجد، بازار، میدان بازي چوگان و ... در کنار هم ساخته میتلفیق و ترکیب شده و مکان

هاي قبل چندان مورد قبول و طبع معماران و سازندگان شهرها نبوده و بروز نکرده اسـت. امـا در ایـن دوره، که در دوره
تحلیلـی از تعامـل « مقالـه اسـت؛ نویسـندهسازِ طرحی نو شـدهجدید نوگرا با کالبد شهر، سبب تعامل فرهنگ و اندیشه

  ه ترسیم کرده است:در نموداري این تعامل را این گون» فرهنگ و کالبد شهر
  



  1401  زمستان/  اول/ شماره مسلسل  اول/ سال  اجتماعیات در ادب فارسینشریه                                                                                         76

  
  

 ترکیب عقل و احساس(وحی و منطق)   آمیزشی از طراحی خردگرا با ارگانیک
 اتحاد بین جدید و قدیم  طراحی میدان در مقیاس کلان

 حرکت و پویایی  پیدایش مفهوم خیابان

ي شهري طراحی محور جدید توسعه
 انتخاب خردگرایانه جهت توسعه

 توازن و تعادل 

).89: 1388(حبیب،    
یدایش مفهوم خیابان، بـه ارتباط است، اما طراحی میدان و پ اگرچه تمام این ساختار به شکلی با گرایش به زمین در

هایی که در زمـان شـاه یکی از میدانبر معماري این عصر پیوند دارد.  آنصورت مستقیم با تجلی مفهوم حرکت و تأثیر 
جهان است. این میدان در اصل مرکز شهر بود و اکثـر بناهـاي دیگـر، اعـم از میدان نصفعبّاس در اصفهان ساخته شد، 

ها نیز بـه کـار میدان در ضمن میدان چوگان هم بود و براي انواع ورزش«کاخ، مسجد و... در این میدان ساخته شد. این 
ختند، بر جـامی زریـن (یـا هـدف کـم تااسب سوارانی که چهار نعل می آنرفت. از جمله مسابقات تیراندازي که در می

  ).144: 1366سیوري، »(انداختندارزش تري) که بر بالاي دیرك چوبی بلندي قرار داشت، تیر می
هـا بایـد گفـت هاي چهارباغ نیز در زمان صفویان ساخته شد. در خصـوص ایـن خیابـانعلاوه بر این میدان، خیابان

انـد. آنچـه بوده که در زمان قاجاریـان از میـان رفتـه آنیگري در کنار هاي دهاي کنونی، ساختمانافزون بر ساختمان«
هاي مشهور چهارباغ چنـین بـوده: روشن است این که این خیابان براي گردش بوده و کارکرد بازرگانی نداشته است. باغ

  ).276: 1384پیرنیا، »(نباغ تخت، باغ کاج، بابا امیر، توپخانه، نسترن، بلبل، فتح آباد، گلدسته، کاووس خانه و پهلوا
اند؛... قطعات بزرگ زمینی که بـراي ها به دقت محاسبه شدهتقارن«نکته قابل تأمل دیگر اینکه در معماري چهارباغ، 

تفکر چهارباغ ضروري بوده، معمولاً بر اساس تقارن شعاعی یا ایجاد موازنه در احجـام بـزرگ بـه اجـزاي فرعـی تقسـیم 
). نکته دیگر، بحث طبیعت گرایی در این آثار است. در واقع، تسـلط بـر طبیعـت در 430: 1380(هیلن برند،  »شدندمی

سـازي و توافـق و همزیسـتی محـیط مصـنوع و  مقیاس کلان، هماهنگی محیط مصنوع با طبیعت، طراحی منظر و بـاغ
  ).  91: 1388است(حبیب،  آنهاي طبیعت گرایی در این دوره و آثار طبیعت، از شاخصه

هـاي رسد که هدف اصلی از ساختن میدان نصف جهان و خیابان چهارباغ، بر اساس موازنه و تقارنه نظر میچنین ب
م از خلق زیبایی و ایجاد شادي و نشـاط بـراي بازدیدکننـدگان، اعـ آنبرانگیختن حس تحرك و پویایی و در پی  دقیق،

  شاه و دیگر مردمان بوده است.
  

  عالم محسوس به بهشت پل خواجو، تجسم حرکت از. 4-3-1-2
معبـري اسـت «اند. در حقیقت، در این اندیشه، پل اي برخوردار بودهها همواره از اهمیت ویژهي ایرانی، پلدر اندیشه  

ي امکان به جاودانگی، از عالم محسوسـات ي فراانسانی، از بقعهي انسانی به مرحلهمیان دنیا و آسمان و معبري از مرحله
چنین در فرهنگ ایـران، از دوران باسـتان تـا پـس از ). هم231: 1384(شوابه و گریدان،  »محسوس استبه عالم ماوراء 

). این اندیشه، پل راهی بـه 29: 1381(طهوري،  شده استاسلام، از پل همواره تصویري آیینی راهی به بهشت ادراك می
قـرار گرفتـه  تأکیدآشکارا مورد  آن، توجه به ها دانست که در پل خواجوترین اندیشه در خصوص پلبهشت، را باید قوي

  است.
همان گونه که گفته شد، هدف شاه عباس از ساختن شهر اصفهان، خلق تصویري از بهشت در روي زمـین و تلفیـق   

بایست همانند روایات اسلامی از پل عبور کـرد نماید که براي وارد شدن به این مکان، میآسمان و زمین بود؛ طبیعی می
  وارد شد. آنو به 
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  حرکت نقوش اسلیمی و ختایی در مساجد عصر صفوي. 4-3-1-3
بـا نگـاه بـه «مسجد شیخ لطف الله و مسجد امام، دو مسجدي است که از روزگار شاه عباس به یادگار مانده اسـت. 

به حرکـت  آنهایی است که روي خورد، اسلیمیهاي به چشم میمایهه آنچه در نگاه اول از نوع نقشالمسجد شیخ لطف
دلیل شباهتش بـه به –باشد هاي دهان اژدري، معروف به اسلیمی دعاخوان میها از نوع اسلیمی؛ این اسلیمیاندمشغول

کند و به سمت که از پایین گنبد حرکت خویش را آغاز می –دهند هاي در حال دعا این نسبت را به این نقش میدست
ن نقطـه شود و تا بالـاتریباشد، در حرکت است و این حرکت جایی قطع نمیمی آنکیهانی و مرکز بالاي گنبد که محور 

  ).9: 1397(رستمی و محمدپور، » که صورت دارد، ادامه دارد
  

 
  اللهمسجد شیخ لطف

  
کـه  گـاهتوان در نقوش داخلی گنبد مسجد امام نیـز مشـاهده کـرد؛ آنهمین حرکت رو به بالا و پیش رونده را می

اي از فـرم حلزونـی کـه از خـود از یک پیچش حلزونی خاص، به نقطه شوند و بعدنقوش اسلیمی از پایین گنبد آغاز می
هاي فرم لايلابهگردد، بدون اینکه حس پایان یافتن را در نگاه مخاطب تداعی کند. از متصل شده، محو می، ه شدهدزایی

کنند و خـود را بـه بالـاترین نقطـه در مرکـز هاي اسلیمی حرکت میزیر فرمبینیم که از هاي ختایی را میاسلیمی، فرم
کننـد ها حرکت میهاي حلزونی پیچان و زیر اسلیمیهاي بارز این است که بر روي فرمرسانند. یکی از شاخصهگنبد می

. نقـوش در نقـاطی شـوندهاي مختلف و متفاوت دیده مـیاي بر روي این خطوط پیچان گل، برگ و غنچهو در هر نقطه
شـود بـراي روند. سربندها خود، محل رویشی مـیکنند و به پیش میمثل سربند، به یکدیگر متصل شده ولی توقف نمی

  .)11 -10(همان:  شوندهاي ختایی واقع میگل آنخطوط دواري که بر روي 



  1401  زمستان/  اول/ شماره مسلسل  اول/ سال  اجتماعیات در ادب فارسینشریه                                                                                         78

  
  مسجد امام اصفهان.

  
 مکتب اصفهان نقاشی. 4-4

در ایـن عصـر، معمـاري  هاي هنري است که همانند شـعر وحوزه  تر، نگارگري، یکی ازنقاشی و یا به تعبیري سنتی  
گذار حکومت صفوي اسماعیل، بنیان این تغییرات از زمان شاه هر چندتفاوتی اساسی و بنیادین با دوران گذشته داشت. 

هـایی نقاشی نیـز دگرگـونی ةزیت است، با شکوفایی هرچه بیشتر کشور در زمان سلطنت شاه عباس اول، در حوؤقابل ر
نقاشی قبل از فرمانروایی این پادشاه صورت گرفته بود، در ایـن دوره بـا  ةهایی که در حوزنوآوري .بنیادین صورت گرفت

اي صـورت تغییـرات عمـده ،، در قالب اصلی و فرم کلی نقاشی ایران صفويآنسرعت بیشتري ادامه پیدا کرد و علاوه بر 
رضـا عباسـی  ،آنترین نقاش بزرگ و شی شکل گرفت که به سبک نگارگري اصفهان مشهور استو سبکی در نقا گرفت
نتایج تحقیقات متخصصان روشن ساخته که نگارگري در دوران صـفوي، شـباهت چنـدانی بـا نگـارگري «در واقع  .است

 آنهاي قبل و بعد از دوره این تفاوت به حدي است که تشخیص آثار نقاشی این دوران از .هاي پیش از خود ندارددوران
  .)9-8: 1390(پاکباز، . بسیار سهل است

  
  گرایش به زمین در نقاشی مکتب اصفهان. 4-4-1

آفرینی آرمانی بوده و نقاش بیشتر تمایل داشته است که دنیاي آمـال کوشش نقاش ایرانی از دیرباز معطوف به نمونه
کرد، چندان به صرافت تقلیـد از فضـاي جهان پیرامونش روي میو تصورات خویش را به تصویر بکشد. اگر هم نقاش به 

که نظیرشـان را در  -به همین سبب، قهرمانان و رویدادهاي نقاشی ایران  .بعدي، نور و سایه و شکل و رنگ اشیا نبودسه
ادبیات و هنرهاي ایـران اند. در واقع جمعی برآمدهۀ از ماوراي تاریخ، از اعماق حافظ - یابیمادبیات فارسی نیز به وفور می

پردازند که صورت کلی اند. شاعر و نقاش با زبانی همانند به توصیف جهانی میالگوها به هم پیوستهگیري از کهندر بهره
نقاشـی ایرانـی «این رویکرد در نقاشی، تا اواسط قرن نهم هجري ادامه دارد و  .)هماناند (را از نیاکانشان به ارث برده آن

شـود کـه گیري میگردان و معطوف به چیزي دیگر، یعنی حقیقت است. بدین ترتیب چنین نتیجهواقعیت روياساساً از 
سـنتی اسـلام بـاطنی اسـت و هرگونـه ارجـاع بـه ۀ همـان شـاخ ،چارچوب مناسب براي درك و تفسیر نقاشـی ایرانـی

: 1390(اخگر، » شودوعی انحراف محسوب میتر براي درك این آثار از ابتدا نعینی هاي ها و زمینهها، خاستگاهچارچوب
کنـد؛ بـدین می عالمی دیگر را طی ،نقاشی«گیرد و نقاشی شکل می ة، رویکردي جدید در حوزدر اواخر این سده ).174

حدودي از عالم تخیل و فضا، با رنگ و بوي صوفیانه، به عالم واقع و تعقل نزدیک و یا حـداقل از شـدت  معنی که هنر تا
(جـوانی، » کنـدشود و به بیان بهتر، عالم مثال را در ساحتی دیگر بیان میکاسته می آنروح معنوي و یا نگرش معنوي 
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هـاي توجـه بـه انسـان و جهـان الدین بهزاد، نشـانهار کمالدر آث ویژههاي این دوره، بهرو در نقاشی). از این150: 1385
  یابد.کند و این گرایش در آثار نقاشان بعدي از جمله میرسیدعلی، محمدي، رضا عباسی و... نیز ادامه میواقعی بروز می

  
  حرکت. 4-4-1-1

تابت بـود. نقاشـی ایـران ترین تحول نقاشی دوران صفوي، جدا شدن نقاشی از کتوان ادعا نمود که مهمبه جرأت می
قبل از صفویان، در خدمت ادبیات و نوشتار ایرانی بود و استقلال نقاشی از کتابت، مجالی را براي خودنمایی موضـوعات و 

شود کـه در دوران قبـل هاي جدید فراهم آورد. اما در این دوره با جولان عقل و آگاهی نقاشان، تصاویر نگاشته میسبک
شـده هاي تهیـهها و طرحهاي اصلیِ اکثر نقاشییکی از ویژگی«کردند. به همین سبب است که نمی مجال بازنمایی پیدا

هـایی ورقـیهاي خطی نیستند، بلکه تکتصاویر نسخه هاآنهاي سلطنتی شاه عباس اول به بعد، این است که در کارگاه
یا اشراف یا احتمالـاً بـراي فـروش بـه اشـخاص  هستند که به منظور جا گرفتن در آلبوم متعلق به افراد خاندان سلطنت

جهانی، نقاشی سنتی ایران مبتنی بر موضـوعات مذهبی و آنمحتواي نیمه ،در این نقوش. اند... پایین کشیده شده ۀطبق
نظامی، هفت اورنگ جامی و آثار دیگر در زمان شاه عبـاس، تاحـدود زیـادي کنـار گذاشـته  خمسۀشکوهمند شاهنامه، 

  ).117-115: 1366ي، (سیور» شد
قبل از رهایی نقاشی از کتابت، نقاشی ایرانی جهتی رو به بالا و دنیاي متعالی داشـت و چنـدان بـه زنـدگی روزمـره 

زنـدگی،  ةهـاي روزمـرتـدریجیِ صـحنه ۀدید. اما در این دوران، شاهد رخنـرا موضوعی درخور توجه نمی آننپرداخته، 
نگاري به نقاش این امکان را داد کـه کتاب ةدر حقیقت خروج از محدود. رد، هستیمآنچنان که در دنیاي واقعی جریان دا

و مسـافرانی کـه  زائرانشبانان و زنان شیردوش، درویشان، پزشکان، «ي پیرامونش را ثبت کند. اهوقایع روزمره و دیدنی
گیـرد، هـیچ مه خود را به چنگ برمینوشانند، عقابی که طعکنند، اسبی که [به او] آب میدر سفر یکدیگر را ملاقات می

، دیگـران(بینیـون و » هاي تند و سرزنده به کار گرفته نشوندکدام آنقدر عادي نیستند که به عنوان موضوعی براي طرح
هاي بنیادین نقاشـی یکی از ویژگی هاي زمینی شدن،به عنوان یکی از مؤلفه تحرك و پویاییدر حقیقت،  ).382: 1383

توان بـه سـهولت بـه نماید و با دقیق شدن در آثار او میالدین بهزاد روي میاین امر با کمال هر چند. عصر صفوي است
هاي او سرشار از حرکت است، در ادامه و در قرن یازدهم و در آثار نقاشانی چون صادق بیـک این نتیجه رسید که نقاشی

ها و اعضـاي بـدن صادق بیک، حرکت و پویایی در لباس براي مثال در نقاشی زیر اثر .رسدو رضا عباسی به اوج خود می
تصویر جوانی است که تنگ و پیاله شراب در دست دارد. صادق بیک این تصویر را بسـیار « ،این نقاشی .جوان نمود دارد

انـد. خطـوط از پویـایی نیز خطوط قطع شده او از خطوط ضخیم و نازك استفاده کرده است و گاهی  .زیبا کشیده است
هـا و پـایین دامـن. ایـن آسـتین ۀهاي لبهاي بزرگ و نرم، چینهاي بسیار، عمامه با چینخوردارند: شال کمر با چینبر

انـد. هاي نازك جمـع شـدهکنند و لبها به سمت راست و پایین نگاه میحرکات در اجزاي صورت هم وجود دارد: چشم
پیالـه را محکـم  ،انگشت شست و انگشت سبابه دست چپ ها و انگشتان کشیده حالتی فشرده دارند:خطوط نازك دست

    .)110: 1388(اشرفی، » اند و تنگ در دست راست او با همه انگشتان گرفته شده استگرفته
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  ، صادق بیک»جوان نشسته با تنگ«

  

صفوي است که به زندگی روزمره و عادي توجهی خـاص دارد و  ةگ دورزریکی از نقاشان ب ،رضا عباسیهمچنین 
تا آنجا که براي مدتی، زندگی در قصر و حمایت شـاه عبـّاس کبیـر را رهـا  ؛خود نیز زندگی در کنار آنان را دوست دارد

جـا مانـده،  یابد. یکی از تصاویري کـه از او بـههایش را از آنجا میرود و موضوع برخی از نقّاشیکرده، به میان مردم می
هاي خیره به زمین خشـک و گردي است که بر یابویی پیر، که با چشماز دورهبآوري از یک قراّد یا میمونطراحی شگفت

راستش نشسته اسـت، بایـد بـا  ۀاش در حالی که روي شاندیدهآموزش رود، سوار است و میمونروح به زحمت راه میبی
ایـن نقاشـی سرشـار از  ).179: 1385مـردم را شـاد کنـد (ولـش،  ،بازي، رقص و تقلید از حرکات مضحک انسانیدلقک

  تحرك و پویایی است و توجه به زمین و عناصري است که در دوران قبل ارزش دیده شدن نداشتند.

  
  رضا عباسی» لوطی و انترش«
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رواج بیشتري یافت و کار به آنجا رسید که نقاشان  ،با گذشت زمان، به تصویر کشیدن مناظر زندگی واقعی و روزمره
ساز به تصویر کشـیده شـدن تصـویر اي که نقاش دیده و سببویر نشان داده بودند، شرح واقعهبراي توضیح آنچه در تص

شد. به این ترتیب نقاشی با خط پیوندي دوباره نامیده می» زنیرقم«نوشتند که اصطلاحاً شده بود، نیز در کنار نقش می
دنیاي واقعی اتفاق افتاده بود و نـه در دنیـاي قصـه و داد که در روایتی را شرح می ،بار نقاشییافت؛ با این تفاوت که این

  ).83: 1386افسانه (کریمیان و جایز، 
  

  . نتیجه5
صـورت  آنگردانی از عوالم فرازمینی و عرفانی از ابتداي دوره صفوي و حتـی قبـل از اگرچه گرایش به زمین و روي  

گرفته بود، با به قدرت رسیدن شاه عباس اول و انتخاب شـهر اصـفهان بـه عنـوان مرکـز و پایتخـت حکومـت، سـرعت 
هاي اندیشه و هنـر سـاري و جـاري گشـت.  ایـن امـر سـبب سـاز هاي اجتماعی و شاخهبیشتري گرفت و در تمام لایه

از ناقدان و آشنایان به تاریخ و فرهنـگ ایـن عصـر، ي بسیاري هاي مختلف شد که به عقیدهگیري مکتبی در حوزهشکل
هـاي قبـل و بعـد خـود تمـایزاتی آشـکار داشـته، به عنوان مکتب اصفهان نام بـرد؛ مکتبـی کـه بـا دوره آنتوان از می

گردانـی از توجه بـه زمـین و روي است. فرد بهباشد و به همین سبب، داراي پارادایمی خاص  و منحصر ناپذیر میقیاس
هـاي دهد، به بهتـرین شـکل در تمـام حـوزهرا شکل می آنم دیگر، که اساس این مکتب جدید و پارادایم حاکم بر عوال

در ارتباط هستند، در این دوره از  آنهایی که با زمین و گرایش به کند. از این روي، مؤلفهدانش این عصر خودنمایی می
هاي گـرایش بـه زمـین اسـت، یکـی از حرکت که یکی از مؤلفه فرضاهمیت بسیار زیادي برخوردارند؛ براي مثال، پیش

اسـت. بـراي مثـال، ایـن  آنشـکل گرفتـه و متـأثر از  آني مفاهیمی است که اساس اندیشه و هنر ایـن عصـر بـر پایـه
ترین شـاعر فرض در شعر شاعران سبک اصفهانی به بهترین شکل نمود یافته است تا آنجا که صائب تبریزي، بزرگپیش
داند. فیلسوفانی چون میرداماد، میرفندرسـکی و ملاصـدرا نیـز، سبک، اساس جهان را حرکت، انقلاب و دگرگونی میاین 

ي دیگـري کـه در ایـن دوره انـد. معمـاري حـوزههـاي خـود پرداختـهبر حرکت، به تبیین اندیشه تأکیدبا توجه ویژه و 
به زمـین و مقتضـیات جامعـه دارنـد، در معمـاري  دستخوش تحولاتی اساسی شده است و به سبب توجهی که معماران
اند، عنصر حرکت نقش اساسـی دارد. در نقاشـی نیـز شهر، میدان، خیابان و حتی مساجدي که در این زمان ساخته شده

تحرك و پویایی اساس نقش این عصر را شـکل داده اسـت و  آنهمین اتفاق روي داده است و گرایش به زمین و در پی 
ترین نقاشان این سرزمین، از دربار شاه عباس بیرون رفته، موضوعات ست که رضا عباسی، یکی از بزرگبه همین سبب ا

  کند.آثار خود را از دل زندگی مردم معمولی انتخاب می
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  .17- 1، صصي دینیي بین المللی فرهنگ و اندیشهچهارمین کنگرهمعماري مسجدهاي صفوي، 
  ، تهران، سخن.ي ادبی ایراناز گذشته .)1383زرین کوب، عبدالحسین ( -
  بوستان کتاب. ، قم: مؤسسهحرکت جوهري و ثبات معرفت .)1390زندیه، مهدي ( -
  ي فرهنگی صراط.، تهران: مؤسسهنهاد ناآرام جهان .)1378( سروش، عبدالکریم -
  ، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، چاپ هفتم، تهران: خوارزمی.گلستان سعدي .)1381( سعدي، مصلح الدین عبدالله -
 هنري کربن، به، به تصحیح و مقدمه3-2، جلدمجموعه مصنفات شیخ اشراق .)1355( سهروردي، شهاب الدین یحیی -

  ي سیدحسین نصر، تهران: انجمن فلسفه ایران.تصحیح و تحشیه و مقدمه
  ي کامبیز عزیزي، تهران: نشر مرکز. ، ترجمهایران عصر صفوي .)1366(سیوري، راجر مروین -
  حجت الله اصیل، تهران: نشر نی.  ۀ، ترجمادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما .)1387( شفیعی کدکنی، محمدرضا -
 ۀدر تطور ایماژهاي شعر پارسی و نظری یال در شعر فارسی، تحقیق انتقاديصور خ .)1386( ـــــــــــــــــــــــــ -

  .1386، چاپ یازدهم، تهران: آگاه، بلاغت در اسلام و ایران
انتشارات علمی و ، تهران: جلدي6 ، به کوشش محمد قهرمان، دورهدیوان صائب تبریزي .)1371( صائب تبریزي،  محمد علی -

  فرهنگی.
  ، بیروت: دار احیاء التراث.7و  3)، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، ج 1981صدرالدین شیرازي، محمد ابراهیم ( -
  .، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانهاي غنایی ایرانمنظومه .)1345( صورتگر، لطفعلی -
  ، چاپ چهارم، تهران: کویر.ي سیاسی در ایراناندیشهزوال  ).1383( طباطبایی، سیدجواد -
، به کوشش هادي خسروشاهی، قم: مرکز هاي اسلامی: شامل مقالات و رسائلبررسی. )1355( طباطبایی، محمدحسین -

  انتشارات دارالتبلیغ اسلامی. 
  . تهران: نشر نی ویه و قاجار)،ي صفي سیاسی شیعه(دورهنظام سلطانی از دیدگاه اندیشه، )1384(فر، محسنطباطبایی -
  .2، شمارهخیال فصلنامۀ، »پل راهی به سوي بهشت«، )1381(طهوري، نیرّ -
، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، منطق الطیر ،)1388عطار نیشابوري، فریدالدین محمد بن ابراهیم ( -

  تهران: سخن.
ي هنر دو فصلنامهدر هنر نگارگري،  آنتحولات نقاشی ایران عصر صفوي و نمود « .)1386کریمیان، حسن و مژگان جایز ( -

  .88تا  65ي هفتم، صص، شمارهاسلامی
، تهران: میرحکمت: در بیان احوال، آثار و آراي حکیم ابوالقاسم میرفندرسکی .)1378کلباسی اشتري، حسین ( -

  فرهنگستان هنر جمهوري اسلامی ایران.
ي سعید زیباکلام، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب ، ترجمههاي علمیساختار انقلاب. )1389موئل (کوهن، تامس سا -

  ها (سمت).علوم انسانی دانشگاه
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هایی در : مقالههادیدگاهو  هابرهان، »اصطکاك اساسی: نقش سنت و ابداع در تحقیق علمی«. )1375( -----------------  -
  ، ترجمه و گردآوري شاپور اعتماد، نشر مرکز.ریاضیي علم و فلسفه فلسفه

، تهران: دایره المعارف بزرگ اسلامی، صص 6، جلددایره المعارف بزرگ اسلامی، »میرفندرسکی« .)1373الله (مجتبایی، فتح -
169-173.  

  ، تهران: آگاه.ي صدرالدین شیرازي: ملاصدرانظري به فلسفه. )1361مشکوة الدینی، عبدالحسین ( -
  ، تهران: صدرا.خدمات متقابل اسلام و ایران. )1373مطهري، مرتضی ( -
  ، قم: صدرا.مقالات فلسفی. )1376( -------------  -
  ، تهران: نشر نی.هاي علمیقیاس ناپذیري پارادایم .)1385مقدم حیدري، غلامحسین ( -
  ، انتشارات طهوري.تحول شعر فارسی. )1371مؤتمن، زین العابدین ( -
، جلد سوم، زیر نظر سیدحسین نصر و الور لیمن، ترجمه اسلامی تاریخ فلسفه، »ملاصدرا: تعالیم«. )1389نصر، سیدحسین ( -

  . 191 – 228ي انتشارات حکمت، صص حسین غفاري، مؤسسه
مترجم  ، مقدمه و ویرایش ویلیام سی چیتیک،ي سیدحسین نصرانسان سنتی و مدرن در اندیشه. )1392( ------------  -

  مهدي نجفی افرا، تهران: جامی
  ، تهران: طهوري.ي رسایل مشهور به کتاب الانسان الکاملمجموعه .)1371نسفی، عزیزالدین بن محمد ( -
ي ، ترجمهي گذار از مکتب قزوین به اصفهاننگارگري و حامیان صفوي: بررسی تحولات دوره .)1385( ولش، آنتونی -

  فرهنگستان هنر.روح الله رجبی، تهران: 
  ي کریم مجتهدي، تهران: کویر. ، با مقدمهو هگل ملاصدراي صیرورت در فلسفه .)1384هاشمی، محمدمنصور ( -
  .1380شیرازي، تهران: روزنه،  زاده اللهآیتباقر  ، ترجمهمعماري اسلامی، شکل، کارکرد، معنی ).1380( هیلن برند، رابرت -

- Rouse, Joseph (2003)” Kuhn’s Philosophy of Scientific Practice”, Thomas Kuhn, Edited by Thomas 
Nickles, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, Pp 101-121. 
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